
  
 
 

  دو فصلنامه علمي ـ تخصصي عـلامه
  37هم ـ شماره پياپي ددوازسال 

  91بهار و تابستان 
  

 *تكامل در برزخ از منظر عقل و نقل
       

  **ناصر فروهي
  *** سمانه ارجمندمنش

  
  چكيده

مرگ است كه ،از موضوعات مهم زندگي انسان درمسير بازگشت به سوي خداوند
شده و در اولين عالم از عوالم بعد از دنيا به نام عالم  جدا آن روح از بدن   به وسيله

روح . تر از عالم دنياست تر و لطيف تر، دقيق عالمي كه وسيع ؛گيرد برزخ قرار مي
يابد كه متناسب با احكام و  پس از انقطاع از بدن خاكي، خود را با بدن برزخي مي

گر شناخت  حدودي هدايتقالب مثالي موجود در خواب تا . آثار عالم برزخ است
از طرف ديگر براساس حركت . اجمالي انسان به وجود و ماهيت بدن برزخي است

جوهري، نفس انسان به سوي كمال خويش در حركت است، بر همين اساس است 
كه روح با تهي كردن قالب مادي خود، با ورود به عالم برزخ به حيات برزخي 

ست كه آيا روح انسان با ورود به عالم برزخ اما سئوال اين ا. دهدخويش ادامه مي
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عقلي و  رسد يا تكاملش همچنان ادامه دارد؛ با استناد به ادلهتكاملش به پايان مي

توان ثابت كرد كه روح با جسم مثالي خود در برزخ به تكامل متناسب با نقلي مي
ت در نظام اين نحوه از تكامل با تجرد روح ، با اصل حرك. دهدآن عالم ادامه مي

مادي و يا با انجام وظايف و تكاليف شرعي در دنيا منافات ندارد و در واقع تكامل 
ها و آمادگي يافتن براي ورود به بهشت برزخي براي مؤمنان بيرون آمدن از حجاب

است و براي كافران به معناي نزديك شدن به عذاب الهي در حد نظام برزخي و 
  .آمادگي براي ورود به جهنم است

عالم برزخ ، تكامل برزخي ، تكامل روح ، حركت جوهري ، بدن  :واژگان كليدي
  مثالي
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  مقدمه
  

 ،زندگي مادي خود با حقيقتي به نام مرگ مواجه خواهد شد اين كه انسان در ادامه
جاي ترديد نيست و همچنين در اين كه انسان وقتي اجلش به سر آمد و هنگام مرگ او 

چرا كه  اي پس و پيش نخواهد شد، باز جاي شك نيست؛گش لحظهفرا رسيد، زمان مر
امـا سـخن   )34/اعراف(»مونلا يستأخرون ساعه و لا يستقد«:فرمايدخداوند در قرآن مي

ها در اين دنياي مادي كمـال درخـور خـويش را    انسان در اين است كه آيا روح همه
رخـي از ارواح قبـل از   رسد يـا ممكـن اسـت ب   نمايند و بعد مرگشان فرا ميكسب مي

تكامل لازم با اجل معلق مجبور شوند دنيا را ترك كرده و به عالم برزخ منتقل شـوند؟  
آيا در عالم قيامت ناقص حضـور پيـدا خواهنـد     و اگر با اجل معلق مرگشان فرا رسد،

كرد يا اين كه همه ارواح اعم از سعيد و شقي بعد از تكامل در عالم بـرزخ  بـه عـالم    
  يابند؟اه ميقيامت ر

ماننـد نفـوس    ،نفوسي كه در دنيا كامل و با مرگ طبيعي دنيا را ترك كرده باشـند 
الهي، ديگر نياز به تكامل ندارند لذا عالم برزخ آنها خيلي كوتاه خواهـد بـود و    يانبيا

آنهاست نه به اين معنا كـه ارواح   اگر تكاملي هم مطرح باشد به معناي بالا رفتن درجه
  اما نفوسي كـه هنـوز كامـل نشـده و دنيـا را تـرك       . صشان را تكميل نمايدايشان نواق

كسـب  كشيد و بعد از  اي كه نقص دارند عالم برزخشان طول خواهدكنند به اندازهمي
شوند؛ ارواحي كه از گروه سعدا هسـتند بهـره كـافي را    كمال لازم به قيامت منتقل مي

  كسـب نمـوده و آمـادگي لازم را بـراي      براي جبران كمبودها و صعود به مرتبه بالاتر
دست خواهند آورد و ارواحي كه از گروه اشقيا هستند آنها نيـز بـه   ه ورود به بهشت ب 

. ترين درجه سقوط كرده و آمادگي لازم را براي ورود به جهنم پيدا خواهند نمودپايين
  .ثبات برسددر اين مقاله تلاش شده با استناد به ادله عقلي و نقلي اين موضوع به ا



 91 بهار و تابستان/  37شماره پياپي / دهم دوازسال / )9(نامة پژوهشي  فلسفه و كلام / فصلنامه علامه دو  124

 

  معاني برزخ و اسامي آن
شـود و   برزخ در لغت، به معني پرده و حائل اسـت كـه بـين دو چيـز واقـع مـي      

  .)175ص : 1راغب اصفهاني؛ بي تا، ج(گذارد اين دو به هم برسند نمي
يعني  . منظور جهاني است كه بين دنيا و عالم آخرت قرار گرفته است ،در اصطلاح

شود، پيش از آن كه بار ديگر در قيامت به بدن اصلي ا ميهنگامي كه روح از بدن جد
 .شود، قرار خواهد داشتدو عالم كه به آن برزخ گفته مي ميان اين بازگردد، در عالمي

؛ تعريفي كه براي برزخ اصطلاحي بيان شده بر )443ص: 5،ج1377مكارم شيرازي،(
باشد مي) 267ص ،6، ج1369سي ، مجل(و روايات ) 100/مؤمنون(گرفته از آيات قرآن 

كه در اين آيات و روايات ، به ميان و حد فاصل دنيا و قيامت  عالم قبر يا برزخ اطلاق 
  .شده است

) 175ص :1راغب اصفهاني، بي تا، ج(هاي عالم  برزخ، عالم  قبر استيكي از نام
ر و نام ديگر آن عالم مثال است، زيرا هر چه در عالم طبيعت موجود است، صورتشان د

هم . اند اين عالم محقق است و اولين جهاني است كه حقايق تنها در آن داراي صورت
اند زيرا در عين همانندي با  چنين به آن خيال منفصل يا خيال مطلق نيز نسبت داده

و نيز ديگر اسامي آن قيامت  )177 :1376ديواني، (خيال بشر از آن جدا و منفصل است
دو بخش است؛ قيامت صغري و قيامت كبري، قيامت  از نظر علما قيامت .صغري است

صغري كه شروع آن با لحظه مرگ هر انساني است اما قيامت كبري، قيامتي دسته 
  .)111: 1382زاده،  عباس(باشد جمعي است كه همراه با يكسري تحولات مي

  
  برزخ  فلسفه

ش، فلسفه زندگي در دنيا به خوبي روشن است؛ چرا كه دنيا محل كشت، آزماي
تحصيل كمالات علمي و عملي براي آخرت است و آخرت هم، دادگاه بزرگ حق، 
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اما فلسفه عالم . محل رسيدگي به حساب اعمال و جوار قرب و رحمت خداوند است
شود كه  كه در فاصله ميان دنيا و آخرت قرار گرفته است، زماني روشن مي» برزخ«

اي كه بعضي  ولش منتقل شود، فاصلهانسان بخواهد به محيطي كاملا متفاوت با محيط ا
را در )عالم قيامت(هاي محيط دوم  اي از ويژگي و پاره) دنيا(هاي محيط اول از ويژگي

  .خود جمع كرده است
هـا و در يـك روز تحقـق     انسـان   از طرف ديگر معلوم است كه قيامت براي همه

 بـراي خـود   شوند و ممكن نيست هر انسـاني مسـتقلا   يابد و همه با هم محشور مي مي
هاي خاص براي تحقق قيامت راهي جز ايـن   قيامتي داشته باشد؛ لذا با توجه به ويژگي

نيست كه در ميان دنيا و آخرت، برزخي باشد تا ارواحي كه به مرور زمان دار فـاني را  
شوند بـه بـرزخ منتقـل شـوند و بـه       گويند و از بدن مادي و عنصري جدا مي وداع مي
رسـي عمـومي برپـا     بپيوندند تا روز قيامت كه حساب» رفتگان« به» آيندگان«اصطلاح 

  .)87 :1382آبادي،  صالح حاجي(شوند شود و همه در يك روز و دريك مكان جمع مي
  

  انواع اجل
  :با توجه به مضمون آيات و روايات انسان داراي دو نوع اجل است 

  اجل حتمي يا مرگ طبيعي -1
  اجل معلق يا مرگ اخترامي -2

  سـؤال   »قضي اجلا و اجـل مسـمي عنـده   « صادق درباره آيه شريفه وقتي از امام
 »اجـل مختـوم و اجـل موقـوف    : هما اجـلان «: فرمايدشود، حضرت در جواب ميمي

شريفه اجل انسـان   طبق اين روايت حضرت با عنايت به آيه) 147: 1ج ،1383كليني،(
  .كنندرا به اجل حتمي و اجل معلق تقسيم مي
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  بيعيتمي يا مرگ طاجل ح
د در حركت اجل حتمي يا مرگ طبيعي وقتي است كه نفس انسان از نظر تجرّ

اي برسد كه ديگر نيازي به بدن دنيوي نداشته باشد و همه قواي جوهري خود به مرتبه
او به فعليت رسيده و مستقل شده باشد،آن وقت نفس سراي طبيعت و بدن مادي را 

  .شودمنتقل مي) عالم برزخ(اي ديگر اش به سرترك كرده و همراه با بدن مثالي
موت طبيعي كه «: نويسددر توضيح اجل حتمي و مرگ طبيعي مي )ره(امام خميني 

زماني است كه هر اندازه ماده استعداد قبول فيض داشـته   »لايتأخر ساعه ولا يتقدم ابداً
بـل  وقتي از ناحيه مفيض آنچه امكان داشت عطا شد و محل قا .به آن افاضه صور شود

هـايش بـه فعليـت    قـوه  بود دريافت فيض كرد، و همهاي كه مستعد قبول هم به اندازه
ديگر امكان ندارد حتي به اندازه يك آن، نفس در بدن بـاقي   رسيد و نفس مستقل شد،

خروج نفس از بدن دلبخواهي نيست، بلكه استقلال كامل نفس، عين خروجش از  .بماند
اختيار نيست، بلكه بـر طبـق حركـت قهـري جـوهري      باشد و اين استقلال به بدن مي

اگر حقيقت جوهريه نفس به جايي كه بر طبق حركـت جوهريـه بايـد     ....موجود است
گردد و ممكن نيست اين قطـاع  شود و قطاع از طبيعت واقع ميبرسد، رسيد مستقل مي

 ـ) 34اعراف،( »لا يستأخرون ساعه و لا يستقدمون«آني، اين طرف و آن طرف شود ن اي
 رحـيم پـور؛  ( شريفه اشاره به همان  اجل حتمي است كه در اخبار گفته شده است آيه

1382 :170(.  
  

  اجل معلق يا مرگ اخترامي
در اين نوع مرگ تقديم . اجل معلق يا مرگ اخترامي است نوع ديگر اجل يا مرگ،

د درخور خود تجرّ و تأخير ممكن است چون در اين نوع مرگ نفس هنوز به مرتبه
اي د خود به حيات ادامه دهد تا به مرتبهرسيده است، طبعا بايد براي رسيدن به تجرّن



   127                                                                                                           تكامل در برزخ از منظر عقل و نقل   
 

كه بتواند بدون بدن مادي به حيات خود ادامه دهد، لكن از خارج بر اثر تصادف  برسد
شود و نفس يا امراض يا حضور در ميدان جنگ و علل ديگر خللي در بدن حاصل مي

  منتقل ) عالم برزخ( رك نموده و به سراي ديگرعلي رغم ميل خود، بدن مادي را ت
  .شودمي

موت ديگر مـوت اخترامـي    :نويسددر توضيح مرگ اخترامي مي) ره(امام خميني 
ي نيست كـه تـأخير و   ااند و به گونهاست كه در اخبار از آن به موت معلق تعبير آورده

و در شرايطي كه شود تقدم آن ممكن نباشد، اين مرگ از تصادفات خارجيه حاصل مي
هنوز در ماده استعداد قبول صورت مانده و صورت و نفـس همچنـان قابليـت تكامـل     
يافتن در ماده را دارد و حركت جوهريه نفس نيز تمام نشده است و استعداد ماده هم به 

شود؛ مثلا شخصي از پشت آخر نرسيده است، منتهي از خارج خللي در بدن حاصل مي
كند، اگر اين خلل خارجي اي به او اصابت ميرود يا گلولهاشين ميافتد يا زير مبام مي

نباشد ماده هنوز مستعد قبول صورت و تكامل يافتن است و نفـس هـم هنـوز مسـتقل     
د نشده و به بدن احتياج دارد، لكن به سبب خلل و آسيبي كه از خارج رسيده بدن خـر 

دم كرده و از لياقت اينكـه نفـس   ها شكسته و يا موانع داخلي بدن را هشده يا استخوان
شـود  نفس هـم ناچـار مـي    وريزد اين است كه خانه فرو مي با اين ماده باشد انداخته،

  .بيرون برود
  

  و اخترامي از نگاه فلسفه تقسيم مرگ به طبيعي
تقسيم مرگ به طبيعي و اخترامي از نظر فلسفه نيز قابل توجيه است، چرا كه نفس، 

باشد و نفـس بـا توجـه تجـرد و حركـت      بع ذاتي نفس ميصورت بدن است و بدن تا
اش رو به استقلال از عالم ماده و رو به عالم غيب در حركت است، لذا هر چه جوهريه
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اش به عالم غيب زيادتر و اشـتغالش بـه طبيعـت كمتـر     مجذوبيت تجردش بيشتر شود
ار ضعف و خواهد شد، به همين سبب است كه بدن در اثر قطع نظر نفس به تدريج دچ

در اين زمان به طور كلي بدن . شود تا وقتي كه نفس به استقلال تام برسدسستي قوا مي
هـا  نمايد، پس از آن كه مدتاعراض ميكند و به طور تام و كامل از طبيعت را رها مي

ايـن  . كـرد بود به اعراض تدريجي ذاتي قهري به سبب جدا شدن از بدن حركـت مـي  
  .استهمان معناي موت طبيعي 

  اگر در وسط حركت طبيعي خلل خارجي و آسـيبي كـه از بيـرون بـه بـدن وارد      
ي اين سير طبيعي را بگيرد و بدن را از قابليت بيندازد و مانع تكامل نفس شود، جلومي

اسـته از بـدن مـادي    وبه واسطه مادي با حركت جوهري خود شود، آن وقت نفس ناخ
تجرد كامل كه بتوانـد بـدون بـدن مـادي بـه       شود، در حالي كه هنوز به مرتبهجدا مي

صـدرالدين  (حيات خود ادامه دهد، نرسيده بود و اين همان معناي موت اخترامي است
  .)101-100: 1378 شيرازي،

  
  امكان تكامل در برزخ

روند و نفس ها با مرگ اخترامي از دنيا ميشكي نيست كه قريب به اتفاق انسان
از بدن مادي خود بدون اين كه  به تكامل واقعي استه به سبب عوامل خارجي وناخ

هاي قليلي از انسان ةشود، جز عدميجدا شده و با مرگ مواجه  ،خود رسيده باشد
الهي كه آنها با مرگ طبيعي خود عالم ماده  يالهي و اوصيا و اوليا يوارسته مانند انبيا

: 1382 رحيم پور؛(دشونو به سراي ديگر منتقل مي كنندو بدن مادي خود را ترك مي
107(.  
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 روند، نفوسشان كامـل شـده و نيـازي بـه    هايي كه با اجل طبيعي از دنيا ميانسان
كنند چون هنوز كمال لازم ولي نفوسي كه با اجل معلق دنيا را ترك مي ،تكامل ندارند

اند لذا آمادگي درك قيامت را ندارنـد، آن گـاه   يامت را كسب نكردهبراي حضور در ق
انـد  هد كافي نرسيدسئوال باقي است كه تكليف چنين نفوسي كه هنوز به تجرّ جاي اين

انـد  هاي مادي و دنيوي خود جدا شدههاي خارجي از بدنو بالاجبار و به خاطر آسيب
رسند؟ تكامـل چنـين نفوسـي از دو    شود و چگونه و در كجا به تجرد كامل ميچه مي

يم و بگـوييم در  ل بـه تناسـخ شـو   صورت اول اين است كه قائ :صورت خارج نيست
يابنـد كـه بطـلان ايـن     ها تكامل ميهاي ديگر منتقل شده و با آن بدنهمين دنيا به بدن

صـورت دوم   .)125 :1382حسن زاده، (فرض بديهي و در جاي خود ثابت شده است
  اين است كه قائل شويم به اينكه وقتي نفس به عالم برزخ منتقل شد در آنجـا متناسـب   

  رسد، اين جا است كه امكان تكامـل در بـرزخ بـراي نفوسـي     عالم به تكامل مي با آن
اند در حالي كه هنوز به تكامـل واقعـي خـود    كه با اجل معلق بدن مادي را ترك كرده

يعني چنين نفوسي قبل از برپا شدن رستاخيز و قيامت و قبل . شوداند، مطرح مينرسيده
  .ضور در آن عالم را كسب كرده باشنداز رسيدن به عالم عقل بايد شرايط ح

  
  برزخدلايل تكامل در 

تكامل در عالم برزخ هم با دليل عقلي و هم با دليل نقلي قابل اثبات است، در اين 
  .شودقسمت هر كدام ادله را به طور جداگانه تبيين مي

 
  :دليل عقلي تكامل در برزخ

ه و دنيا را اعم از صورت، خصوصيات عالم ماد با توجه به اين كه عالم برزخ همه
  ، از نشئه عالم دنيا محسوب )مانند خواب(كم، كيف به غير از جرم برخوردار است
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گردد، بنا براين افرادي كه هنوز به تكامل در خور خود نرسيده و آمادگي وصول به مي
اند، ر عين حال عالم ماده را ترك كردهاند دذات مقدس خداوند را به دست نياورده

قبل از انتقال به عالم قيامت و ملاقات با ذات اقدس الهي به آمادگي لازم برسند،  بايد
بنابرين بايد جايي براي تكامل چنين نفوسي مهيا گردد و آن مكان جز عالم برزخ 
نخواهد بود، چون از يك سو فرد دستش از عالم دنيا كوتاه شده و از سوي ديگر تا به 

شود، پس فقط در عالم برزخ چنين آخرت منتقل نميتكامل حقيقي خود نرسد به عالم 
شود، در غير اين صورت نفوس ناقص به عالم آخرت منتقل شوند و تكاملي محقق مي
  .اين هم محال است

چون عالم برزخ از نشئه عالم دنيا محسوب « :نويسدعلامه طهراني در اين زمينه مي
گردد، لذا از صورت، كم و كيف برخوردار است، مؤمنيني كه از خانه نفـس خـود   مي

اند و به هجرت پاي نهاده ولـي هنـوز بـه    بيرون آمده و خروج از بيت را تحصيل كرده
  مقام كمال خود كه وصول به حقيقـت ولايـت و انـدكاك در اسـما و صـفات الهيـه       

  انـد، در عـالم بـرزخ كامـل     الاخره عالم فناي مطلق در ذات مقدس اوست نرسيدهو ب
گردنـد و ايـن معنـا طبـق     شوند و در هنگام قيامت با كمال واقعي خود محشور ميمي

كليات وارده از حكمت الهيه قرآنيه و سنت نبويه قابل قبول است، چون كسي كه عازم 
من كانت هجرته الي االله و رسوله «:  فرمودهجرت باشد بر اساس اين نيت كه رسول االله

با رسول خدا معيت پيدا نموده و در حظيره قـدس الهـي بـا     »فهجرته الي االله و رسوله
تماشاي جمال حضرت ازلي و ابدي و سـرمدي مشـغول و از مقـام ولايـت مطلقـه و      

 ـ  . كافي خواهد يافت عبوديت صرفه بهره ام بر اين اساس افرادي كه نفوس آنهـا بـه مق
اند، بايد در برزخ تكميـل و پـس از آن در قيامـت    عليت نرسيده و ناقص از دنيا رفتهف

  .)108 -106 :3ج: 1420(»انفسيه حضور يابند
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البته تكامل ارواح با هم متفاوت است، هر روحي به تناسب ملكات اخلاقي و 
مال عقايد صحيح و اعمال و افكار نيكي كه در دنيا كسب كرده و يا برعكس، به ك

ها از نظر كسب اخلاقيات يكسان رسد، چرا كه در اين دنيا انسانمتناسب خود مي
  .بنا براين نوع تكاملشان نيز متفاوت خواهد بود ،نيستند

ضايل اين طور ناگفته نماند در كسب ف«: دنويسدر اين زمينه مي)ره(امام خميني 
دار طبيعت تجرد عقلاني، ها نباشد چون به محض بيرون رفتن از نيست كه فرقي در آن

كامل نيست بلكه برزخ هم هست كه بايد از آن برزخ هم به حركت جوهريه  گذشت و 
به تجرد عقلاني صرف وارد شد، پس برزخ براي همه هست و اهل برزخ وجود برزخي 
بين وجود تجرد عقلاني و وجود جسماني طبيعي دارند، لذا بهشت سعدا بهشت برزخي 

ي قهري از مراتب برزخي خواهد بود و عالم برزخ هم يك مرحله و جهنم اشقيا دوزخ
وجود است، لذا براي همه قهري است منتهي كساني كه در اين عالم مطالب عقلاني و 

رسند و فضايلي كسب كردند راه برزخشان كوتاه است و زود به عالم تجرد عقلاني مي
گردد، تندتر و سريع تر ميباشد، و حركت جوهريه برزخيه سير برزخي آنها كمتر مي

چون به معاونت كسب فضايل عقلاني، براي نيل به خلقت تجرد عقلاني مستعدتر 
شود اند تجرد كامل زود تر نسيبشان ميهستند و هم چنين آنهايي كه كسب رذايل كرده

  .)31 :1373رحيم پور؛ (»و در دوزخ برزخي آنقدر معطلي ندارند
ابت ميشود و هم اين كه تكامل افراد متفاوت با اين دليل هم تكامل برزخي ث

است؛ يعني تكامل فقط براي افراد مؤمن نيست بلكه براي كافران نيز وجود دارد با اين 
  .تفاوت كه تكامل براي افراد مؤمن صعودي و براي افراد كافر نزولي خواهد بود
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  دليل نقلي تكامل در برزخ
اند نه نفوسي كه در دنيا كامل نشده همان طور كه بيان شد تكامل در برزخ براي

تنها عقلا محال نيست بلكه امري است لازم، و اين مسئله از نظر متون ديني نيز مورد 
  .تاييد است

شود كه انسان پس از مرگ هم با مراجعه به آيات و روايات چنين استفاده مي
صعود يا نزول او  چنان از آثار اعمالي كه در دنيا انجام داده است برخوردار شده و به

انّا نحن « شريفه از جمله آياتي كه به اين موضوع اشاره دارد آيه. انجامددر برزخ مي
) 12/يس ( »نحي الموتي و نكتب ما قدموا آثارهم و كلّ شيء احصيناه في امام مبين

نيز مصاديقي دارد  »آثارهم«در اين آيه اعمال دنيوي انسان است و» ما قدموا«منظور از 
هدايت شدن و بهره جستن افراد از آثار علمي ميت، مراكز خيريه اي كه در : از جمله

اي كه تأليف كرده، به فساد و دنيا بنا نموده، و يا گمراه شدن افراد از طريق كتب ضاله
تباهي كشيدن ايمان افراد در اثر مراكز فسادي كه متوفي در دنيا ايجاد كرده و هر عمل 

ي را براي ميت به بار خواهد آورد و باعث بالا رفتن يا تنزل مقام ديگري كه چنين آثار
  .او در عالم پس از مرگ خواهد شد

شود كه ارواح در عالم برزخ بر اثر آثار اعمالي از روايات وارده نيز استفاده مي
اند به سير تكاملي خويش ادامه خواهند داد و به مراتب بالاتر كه در دنيا انجام داده

  .يا به مراتب پايين تر نزول خواهند كردصعود و 
من سـنّ سـنهّ   «: است كه فرمودند)ص(اين روايات فرمايش پيامبر اسلام از جمله

هركسي سـنت   »شيءحسنه له اجرها و اجر من عمل بها من غير ان ينقص من اجورهم 
نيكويي را پايه گذاري كند هم پاداش سنت گذاري خود را و هم پاداش عمل كنندگان 
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: 100ج: 1369 مجلسـي؛ (آن را دارد بدون اين كه چيـزي از پاداششـان كـم شـود     به
  .)23ص

شود كه انسان حتي بعد از مرگش از آثار سنت از اين روايت به خوبي استفاده مي
شود و همان طور كه سنت حسنه در دنيا موجبات رشد معنوي حسنه خود بهره مند مي

  .شودث تكامل او ميكند در برزخ نيز باعانسان را فراهم مي
گذشـت  از كنار قبري مي) ع(در روايت ديگر آمده است كه روزي حضرت مسيح
گذشت، آرامش بر او مشاهده صاحب آن را در عذاب الهي ديد؛ سال ديگر از آنجا مي

كرد، هنگامي كه از پيشگاه خدا سؤال كرد خطاب آمد كه اين به خاطر كار نيكي است 
 مجلسـي؛ (يتيمـي را پنـاه داد   اي را اصلاح نمـود و جاده داد؛كه فرزند صالح او انجام 

  .)220: 6ج ،1369
تواند مقام انسان را در شود كه عمل فرزند صالح مياز اين روايت نيز استفاده مي

  .شودبرزخ تغيير دهد و اين نوعي تكامل محسوب مي
هـايي  دافراد مـؤمني كـه در دنيـا كمبو    شودهمچنين از برخي روايات استفاده مي

اي از هـاي خـود را جبـران كننـد در عـالم بـرزخ پـاره       انـد كمبود داشته و نتوانسـته 
) ع(در اين زمينه از امام موسي بن جعفر. گرددكمبودهايشان با تعليم وتربيت جبران مي

من مات من اوليائنا و شيعتنا و لم يحسن القرآن علّم في قبره ليرفع «:نقل شده است كه 
فاندّرجات الجنهّ علي قدر آيات القرآن، يقال له اقرأ و ارق فيقـرأ ثـم   االله به من درجته 

هر كس از دوستان و پيروان ما بميرد و هنوز قرآن را به طور كامل فرا نگرفتـه  « :»يرقي
دهند تا خداوند به اين وسيله درجاتش را بالا ببرد زيـرا  باشد در قبرش به او تعليم مي

  شـود بخـوان و بـالا بـرو، او     رآن است به او گفته ميآيات ق »درجات بهشت به اندازه
  .)606: 2،ج1383كليني؛(رودخواند سپس بالا ميمي
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شود كـه اعمـال خيـري كـه انسـانها نسـبت بـه        از برخي روايات نيز استفاده مي
رسد و باعث تغييـر درجـه و مقـام    دهند به صورت هدايا به آنها ميامواتشان انجام مي

ما من عبد زار قبر مؤمن فقـرأ  «:فرمايددر اين باره مي)ع(ش امام رضافرماي. شودآنها مي
هـيچ مـؤمني    »عليه انّا انزلناه في ليله القدر سبع مرّات الاّ غفر االله له و لصـاحب القبـر  

نيست كه قبر مؤمني را زيارت كند و هفت مرتبه انا انزلناه را بر او بخواند مگر اين كـه  
شـكي نيسـت كـه    ) 290: 8ج ،1403 كاشـاني؛ (آمـرزد خدا او را و صاحب قبر را مي

  .بخشش گناه بالا رفتن مقام ميت است و اين نوعي تكامل است
شود كه انسان بعد از خلاصه اين كه از مجموع آيات و روايات چنين استفاده مي

مرگش در عالم برزخ از آثار اعمال خود و ديگران برخوردار بوده و مقام او ترفيع يا 
  .ابديتنزل مي

  
  نحوه تكامل در برزخ

با توجه به اين كه انسان دو نوع تكامل دارد بايد روشن شود كه مراد از تكامل در 
آيا همانند دنيا در عالم برزخ نيز از هر دو نوع تكامل . عالم برزخ چه نوع تكاملي است

  شود يا فقط در آن عالم تكامل نظري ميسر است؟عملي و نظري برخوردار مي
د از تكامل عملي اين باشد كه انسان خود عملي انجام دهد مانند عبـادات  اگر مرا

ودر اثر آن تكامل يابد،  بايد گفت در آن عالم چنين تكاملي ممكن نيسـت چـون ايـن    
تواند سير تكـاملي خـود را   نوع تكامل نياز به ابزار و آلات دارد و بدون آنها نفس نمي

بدن مـادي بـه عنـوان     ي است كه نفس در سايهادامه دهد، از جمله آن ابزار، بدن ماد
ابزار با انجام دادن اعمال خاصي كه خداوند به عنوان تكليف براي انسان معين ساخته، 
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هاست و مـاده در آن  در حالي كه عالم برزخ عالم صورت دهدبه تكامل خود ادامه مي
  .حضور ندارد

انتقال بـه عـالم بـرزخ در     اما اگر مراد از تكامل عملي اين است كه انسان بعد از
شود و يـا  سايه اعمال حسنه يا سيئه گذشته خود كه سود يا زيان آن متوجه ديگران مي

او  شود و يا درجهفرستند عذاب او كم ميخيرات و صدقاتي كه اطرافيانش براي او مي
مقام اش مورد لعن ديگران قرار گرفته و تنزل خاطر اعمال بد گذشتهه رود و يا ببالا مي

باشد و انسان با ايـن  يابد، اين نوع تكامل  در برزخ ممكن و مورد تأييد متون ديني مي
  .كندآثار آمادگي لازم براي حضور در عالم آخرت را كسب مي

و اما تكامل نظري قطعا براي انسان در عالم برزخ ممكن است چون مراد از تكامل 
تعليم برخوردار است و همين براي  وهنظري تعليم و تعلم است و نفس در آن عالم از ق

يادگيري كافي است و نياز به ابزار ديگري ندارد، از طرفي برزخ جاي ركود و توقـف  
نيست، بلكه روح و عقل انسان در آن عالم به سوي تكامل علمي، فرهنگي و دينـي در  

شوند و مطالب علمـي و معـارف   حركت است، به اينگونه كه نفوس دور هم جمع مي
ارواح عالمان و نوابغ ديني، براي آنان كه به دنبال كسب ايـن گونـه    ي را به وسيلهدين

  .شودمعلومات هستند، ارائه مي
گيرد، چون برخي روايات حاكي از آن است كه آموزش قرآن در برزخ صورت مي

گويند قرآن بخوان و بالا درجات بهشت در گرو خواندن قرآن است ، ملائكه مي يارتقا
  .برو

هاي ديني و عقلاني در آنجا ممكن يم قرآن بيانگر اين است كه آموزشامكان تعل 
زيرا اين گونه نيست كه چون فرد بميرد خود به خود دانشمند و دانا شود، و آنان  است،
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بلكه  در برزخ فرصتي مساعد . اندكه در دنيا از معلوات بي خبرند، در برزخ نيز چنين
  .)324: 1382ي سبزواري؛شريف(براي تعليم و تعلم است

خلاصه اين كه در عالم برزخ زمينه تكامل نظري براي نفوسي كه نياز به تكامل 
توانند از ارواح عالمان بهره برده و آمادگي حضور دارند مهيا است و چنين نفوسي مي

  .در قيامت را كسب نمايند
  

  هنتيج
به تكامل لازم برسد بـا  ها قبل از اين كه نفوسشان با توجه به اين كه غالب انسان

شوند و از طرف كرده و به عالم برزخ منتقل مياجل معلق و مرگ اخترامي دنيا را ترك 
پـس   نفوس بايد قبل از حضور در صحنه قيامت تكامل لازم را كسب كنند، ديگر همه

تنها جايي كه امكان تكامل براي اين نفوس وجود دارد عـالم بـرزخ اسـت، بنـابراين     
  برزخ نه تنها محال نيست بلكه كاملا امكان پـذير و مطـابق بـا متـون دينـي      تكامل در 

  .باشدمي
 تكامل در عالم برزخ با دنيا فرق دارد چون در دنيا نفوس در سايه اما نوع و نحوه

رسند ولي در برزخ تكامل غالبا نظري است و تكاليف شرعي، با ابزار بدن به تكامل مي
بعد از مرگ به خاطر برخوردار  ه آنچه در دنيا انجام دادهتكامل عملي به اين معنا ك

كنند موجب تكامل او شدن ديگران از آثار آن اعمال  و يا خيراتي كه ديگران هديه مي
  .شوند نيز ممكن استمي
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  منابع
  قرآن مجيد - 
نشر دارالاحياء التراث  ،لسان العرب ؛)1408(الدين محمد بن مكرمابن منظور، جمال - 

  .لبنان چ اول، بي،العر
  .تهران انتشارات بيدار، ،شرح فصوص الحكم؛ )1363(محي الدين ابن عربي، - 
ت دفتر ، انتشاراي قيصري بر فصوص الحكمشرح مقدمه؛ )1375(آشتياني، سيدجلال الدين - 

  .تبليغات اسلامي، قم
  .قم ،3چ نشر اسراء، ،تفسير موضوعي قرآن؛ )1384(جوادي آملي، عبداالله - 
ي امير كبير،چ مؤسسه ،عيون مسائل نفس و شرح العيون ؛)1371(حسن زاده آملي،نحس - 

  .اول، تهران
، نمط هشتم،به دروس شرح اشارات و تنبيهات ابن سينا؛ )1382( ---------------  - 

  .اهتمام صادق حسن زاده،انتشارات مطبوعات ديني،قم
 رات علامه طباطبايي، چ پنجم،انتشا ،معاد شناسي ؛)1417(محمد حسين حسيني طهراني، - 

  .مشهد
  .، انتشارات نشر معارف،قمحيات جاودانه ؛)1386(ديواني، امير - 
، نشر دارالاحياء المفردات في غريب القرآن؛ )تابي( حسين بن محمد راغب اصفهاني، - 

  .التراث العربي،لبنان
ي تنظيم و نشر ؤسسهم ،)ره(معاد از ديدگاه امام خميني ؛)1382(رحيم پور، فروغ السادات - 

  .،تهران3،چ)ره(آثار امام خميني
اي از انديشه و آراء امام ؛ گزيدهآيين انقلاب اسلامي ؛)1373( ----------------  - 

  .،چ اول، تهران)ره(ي تنظيم و نشر آثار امام خميني،  مؤسسه)ره(خميني
رات دفتر تبليغات ، انتشامعاد در نگاه عقل و دين ؛)1382(محمد باقر شريفي سبزواري، - 

  .اسلامي،چ چهارم، قم
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  .، موسسه الاعلمي للمطبوعات، چ اول، بيروتحق اليقين؛ )1418(شبر، عبد االله - 
، انتشارات گلهاي بهشت، انسان از مرگ تا برزخ ؛)1382(نعمت االله صالحي حاجي آبادي، - 

  .قم
، رار العلوم الكماليهالمظاهر الهيه في اس ؛)1387(صدر الدين شيرازي، محمدبن ابراهيم  - 

  .انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي،چ اول ،تهران
، نشر دارالاحياء شرح الهدايه الاشيريه ؛)1422(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  - 

  .التراث العربي، چ اول ، بيروت
  .قم ،انتشارات شاكر،رد؟گذبعد از مرگ بر ما چه مي؛ )1382(زاده، عباسعباس - 
ي آموزشي و پژوهشي امام ، انتشارات مؤسسهبرزخ ؛)1384(علي محمد قاسمي، - 

  .قم چ اول، ،)ره(خميني
  .فصوص الحكم، ايران، بي جا؛ شرح القيصري علي )تابي(داود بن محمد قيصري، - 
م، الاعلمي و للمطبوعات،چ دو، نشر مؤسسهمحجه البيضاء؛ )1403(كاشاني، محسن - 

  .بيروت
  .نشر صلوات،چ اول،قم ،اصول كافي؛ )1383(كليني، محمد - 
  .تهران نشر دار الكتب الاسلاميه،چ سوم، ،بهارالانوار ؛)1369(محمد باقر مجلسي، - 
  .تهران ، نشر دار الكتب الاسلاميه،پيام قرآن ؛)1381(مكارم شيرازي، ناصر - 


